


ه منَ الشَّيطانِ الرَّجيمأعوذُ بِالل

ه الرَّحمن الرَّحيمبِسمِ الل

الحمد للهّ رب العالمَين

و الصلوةُ و السلام علي سيدنا و نبَينا و حبيبِ قلُوبنِا و طبَيبِ نفُوسنا

طَّيبين الطاّهرينهلِ بيته الأو علي القاسمِ المْصطفَي محمدبيأ

 لي الونةَُ عَهِم ألععين أعدائينإجمومِ الدلي ي

السلام به در ذيل فقرة مباركة حديث عنوان بصري كه امام صادق عليه

من در طول شبانه روز اوراد و اذكاري دارم و به آن : فرمايندعنوان بصري مي

ـ  بگذار من !ذكار مانع مشواذكار مشغولم و تو با رفت و آمد خودت مرا از آن ا

.به كارم برسمـ به عبارت ديگر 

خواهند السلام ميكند كه امام عليهاين مسأله ما را به اين نكته متوجه مي

بفرمايند كه با توجه به موقعيت امامت و با توجه به موقعيت تبليغ و ارشاد و 

 زندگي در عين حال ارتباط با مردم و بيان احكام و بطور كلي مسائل روزمرة

 چون ؛مطلب ديگري وجود دارد كه او عبارت است از پرداختن و اشتغال به خود

امام صادق آدم بيكاري كه نبود فقط در منزل بنشيند و ذكر بگويد، در منزل 
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 البتهّ در بعضي از اوقات انسان در يك موقعيتي قرار ؛بنشيند و قرآن بخواند

 مثل اينكه فرض كنيد كه موسي بن ؛دهدبند انجام تواگيرد كه كار ديگري نميمي

تواند  كاري نمي، وقتي كه موسي بن جعفر زندان برود؛ زندانتويجعفر را بكنند 

 نه كسي با او ارتباط دارد، البتّه نفس قدسي و ملكوتي او كه جميع عالم را ،بكند

يك اتاق تنها ،كند آن به جاي خود، اما از نقطة نظر اشتغال ظاهريدارد تدبير مي

السلام ارتباطي با مردم ندارد، لذا آن شخص  امام عليهو .. و يك سلول تنها و

ذيب آن حضرت را عيق بيشتر و تضيضل دستور تآيد وقتي كه هارون به فَمي

گويد كه ما غير از سجده و غير از نماز و غير از كند ميآيد نگاه ميدهد، او ميمي

ييق بيشتري نسبت به ضينيم كه حالا، عذاب بيشتري و تب، چيزي از اين نميذكر

 ولي همين موسي بن جعفر وقتي كه خارج از زندان است ؛ايشان ما روا بداريم

 سؤالاتشان را مطرح ،كنندروند، صحبت ميآيند، ميمردم با او ارتباط دارند و مي

آدم بيكاري كه ها را بدهد، آيد، حضرت بايد جواب نامهي كه ميئهاكنند، نامهمي

. در منزل بنشيند و مشغول به ذكر و ورد باشد والسلامنيست، امام عليه

اي است كه در اينجا ما به اين نكته بايد خيلي دقتّ كنيم كه اين يك مسأله

 يعني تهذيب نفس و عمل به ،ذكر و ورد و فكر مال آدمهاي بيكار نيست

ر طول روز و نوافل و امثال ذلك دستورات و تهجد، بيداري شب و قرائت قرآن د

دادند و ائمه عليهم السلام نسبت به آنها تأكيد از اين دستوراتي كه بزرگان مي

كردند اين مال يك آدم بيكار كه نيست، اين مال افرادي است كه آنها از نقطة مي

ار  و اين نكته بسي؛نظر ارتباط با مسائل دنيوي و اشتغالات روزمره مثل بقيه هستند

 آن رهبانيت را ،حائز اهميت است كه در اسلام آن رهبانيتي كه در نصاري هست

 در شريعت پيامبر اكرم خصوصيتي كه در اين ؛داندكافي و وافي براي وصول نمي

شريعت خداوند قرار داده است پيمودن و حركت به سوي كمالات انساني با 
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 ارتباط با زن و فرزند، در توجه به رعايت جميع قوانين و اعمال ظاهري در

ارتباط با قوم و خويش، در ارتباط با رفيق و شريك و ساير مردم و همسايه و 

جوانبي است كه انسان ناچار است با آن جوانب در اين دنيا به سر ببرد، اين را 

 اما رهبانيت كافي ،موم نيستذ لذا در اسلام رهبانيت م؛گويند مقام جامعيتمي

.نيست

موميت معناي حرمت و خلاف رضاي پروردگار و ذي معناي ميك وقت

 يعني انعزال از مردم و دوري گزيدن از مردم و عدم ،كراهت و امثال ذلك است

ورود در مسائل اجتماعي اين حرام است، مكروه است، خلاف رضاي خداست، 

بله به معناي اينكه بر اين مسأله عقابي مترتبّ است، اين مسأله در اسلام نيست، 

 و وقتي كه راه تام و ،داند براي تكامل فرداسلام اين روش را، روش ناقصي مي

 از نقطة نظر حتم و اكمل موجود است، ديگر گزيدن و انتخاب راه مرجوأكمال و 

 آنچه كه در اسلام مطرح است و پيغمبر اكرم براي آن ؛عقلي مورد تأمل است

ده است او اين است كه حقيقت قضيه و براي آن مطلب پيغمبر اكرم مبعوث ش

توحيد و ادراك واقعيت مسأله در همة مراحل زندگي با تمام اشكال و صور براي 

النّبي و در جماعت پشت سر  نه فقط آن حقيقت در مسجد،انسان روشن بشود

 نه، آن حقيقت در ميدان جنگ، آن حقيقت با هجوم كفّار و غلبة كفّار و ،پيغمبر

 و ؟بكر و امثال ذلكو ابيكنيم به عمر چرا ما اعتراض مي.تنها ماندن پيغمبر

 با اسلام  مسألة آنها اين بوده كه اگر قرار بر اين باشد كه حقّ؟مسألة آنها چه بوده

 غلبه با ،بينيم هجوم از طرف كفّار چرا هميشه ما مي، با پيغمبر استاست و حقّ

 پيغمبر به ما وعدة ؟غمبر استنشيني از ناحية پيآنها در بسياري از موارد و عقب

رسد برود  زورش نمي،تواندرود در آنجا، نميدهد و وقتي كه ميفتح مكّه را مي

خواهيم بزند و  ما پيغمبري مي، نشد پيغمبركند، اينكهميدر مكّه، در آنجا صلح 
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برود و مثل بولدوزر و مثل تانك حركت كند و هر چه در جلوي راهش هست 

شود و نه توپ ب و صاف كند و هميشه نه بنزين اين تانك تمام بكوبد و له بكند

دانند ديگر بهتر ميشود و نه مسلسل و امثال ذلك، ديگر آقايان باين تانك تمام 

 خلاصه هر كسي بيايد جلويش، تدمير كند و خراب كند و .چي رويش هست

ن پيغمبر،  اي؛ اين پيغمبر را ما قبول داريم،پشت سر را ديگر چيزي باقي نگذارد

 مسأله اينطور نيست، ، اينكه نيست قضيه؛پيغمبري است كه پيغمبر خوب است

خدا در اينجا اين وسائط و اين وسائل و اين استجابت دعا و تأثير كلام قدسي و 

داند و اين مسأله جاي قدوسي نبي خود و رسول خودش را از ناحية خود مي

 خود موسي آورد يا خدا ؟ا را داد چه شخصي به موسي آن يد بيض.اهميت است

 را ه تمام سحر سحركه چه شخصي به موسي آن عصا و اژدها را داده ؟داده اوبه

اين  موسي كه وقتي كه ؟برد، كي داده به موسيكند و همه را از بين ميباطل مي

…………�‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω	⌠⇐Ω∞Τ™ΩΤ	⌠⇐Ω∞Τ™ΩΤ	⌠⇐Ω∞Τ™ΩΤ	‚Ω� Ω‚Ω� Ω‚Ω� Ω‚Ω� Ω1≈≈≈≈⌠⇐Ω∞Τ™ΩΤ	π∪Ω�ΩΤ	π∪Ω�ΩΤ	π∪Ω�ΩΤ	Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω�…………π∪Ω�ΩΤ‚ خطاب كرد ش خدا به، فرار كرد، دادرا

≈≈≈≈π∪Ω�π∪Ω�π∪Ω�π∪Ω�ΩΤ	ΩΤ	ΩΤ	ΩΤ	خود موسي هم باور ، وقتي كه آن عصا تبديل به اژدها شد!نترس 

آمد خودش را  چه بسا مي، نيايد خودش را بگيرد، راستي اژدها شد...!كرد، انمي

ديد خود اژدها ، يعني اگر حضرت موسي اين عمل را از خودش ميگرفتمي

حضرت  بيا اينجا،، بيا اينجا باباروي؟در مي كجا :گفت مي،كرددنبال او مي

اي نيست، دانست كه خودش كارهدانست جريان چيست، و ميموسي مي

دانست كه خودش فقط يك مظهري هست و هر چه هست تجليّ توحيد مي

 بله، آنوقت اينها را چه شخصي به حضرت ،دانست اينها را همه را مي،است

جابت دعا باعث ي كه دارد پيغمبر و اين استئ اين استجابت دعا؟دهدموسي مي

.33آيه) 29 (العنكبوتسوره ـ1
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 اين استجابت دعا را چه شخصي به ، بشودكنُْ فيَكونْشود كه تمام عالم مي

 آن نيرو ،كند بر اين جريان و چه نيروئي پيغمبر را دارد مساعدت مي؟پيغمبر داده

چيست؟ آن جنبة ربطي مسأله است، نه جنبة ظهوري و مظهري پيغمبر، و اين 

مگر بلعم باعورا اين نيرو را . دانداز ما بهتر مي،داندقضيه را پيغمبر اكرم مي

ما از علوم «∅ΣΗΤΩ⇒⌠Τ∧Πς∏Ω∅ΣΗΤΩ⇒⌠Τ∧Πς∏Ω∅ΣΗΤΩ⇒⌠Τ∧Πς∏Ω∅ΣΗΤΩ⇒⌠Τ∧Πς∏Ω∅…………⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨†ΤΠς⇓ΣŸΠς√†ΤΠς⇓ΣŸΠς√†ΤΠς⇓ΣŸΠς√†ΤΠς⇓ΣŸΠς√1≈≈≈≈†_Τ∧<∏Ψ∅†_Τ∧<∏Ψ∅†_Τ∧<∏Ψ∅†_Τ∧<∏Ψنداشت؟ مگر اين قدرت را نداشت؟

 ولي اشتباه بلعم باعورا در اين بود كه وقتي ».لدنيّ به بلعم باعورا عنايت كرديم

ري از مظاهر حقةّ مظهعليهقرار بر اين شد كه ايشان بيايد و از اين نيرو بر 

زد و اين بزرگترين خطري است كه  اقدام كند، آمد دست به اين كار پروردگار

 آن خطري است كه آن قوائي كه خداوند .اين خطركند؛ يك سالك را تهديد مي

به او عنايت كرده است آن قوا را از خود ببيند، خودش را واجد اين قدرت 

 تو مستجاب ! آقا بر عليه موسي بيا دعا كن:گويندي م اوآيند بهمشاهده كند، مي

داند اين  مي؟، موسي كيست... وقتي مستجاب الدعوه هستي بيا بر عليه ،ايالدعوه

داند كه اين موسي رسول دانست كه اشكالي نداشت، ميرسول خداست، اگر نمي

اي از مضداند كه كار او كار مداند كه بر حقّ است و ميپروردگار است، و مي

،داند در عين حال همة اينها را مي،طرف پروردگار است و فرستادة خدا است

 حالا جالب اينكه در ،رود بالاي كوه كه دعا كندشود و ميسوار آن الاغش مي

لاغ بهتر از اين داشت  اُ،گشتلاغ برميرفت اُروايت داريم وقتي اين مي

،ين بلعم باعورا حضرت موسي استفهميد كه اين الآن طرف ا الاغ مي،فهميدمي

كنيد؟ يك حيوان، انسان كارش خره از الاغ پائين شد و تنها رفت، التفات ميبالأ

 از الاغ پياده شد و الاغ برگشت به ،فهمدرسد كه بهتر از انسان ميي ميئبه جا

.65آيه) 18 (كهفسوره ال1
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 الآن تو ؛ اين رفت به طرف كوه كه برود حضرت موسي را نفرين كند،طرف شهر

 خيلي واقعاً ؛ خيلي احمقي،برييرو را بر عليه نيرو دهنده بكار ميداري اين ن

آناحمق باشد، نيرويي را كه كسي ديگري به او عنايت كرده، آخر بايد انسان 

اش  نتيجه؟اش چه شد نتيجه؛آيند بر عليه خود آن شخص بكار ببرندنيرو را مي

كرد، زبانش يك جور كرد بر عليه قوم خودش دعا مي رفت هر چه دعا ميكهاين 

؛شدلَه ميه خواست بر عليه قوم موسي دعا كند، بچرخيد، اين ميديگر مي

بيايند انجام آنها هم اند هر چه شما بخواهيد ملائكه هم كه آنجا بيكار ننشته

 كار ملائكه مثل ما نيست، نه ، آنجا ملائكه، آنها هم حساب و كتاب دارند،بدهند

ر خواستي را بخواهيم بايد در دنيا جامة عمل بپوشد، نه،  بزنيم و برويم و ه!آقا

، اينكار بايد بشود:يمئگو ما اينجا نشستيم بر مصدر قدرت و مي؛اين حرفها نيست

 كنند آن يك حرف  ما حالا ملائكه تا چقدر كمك،يمئگو ما مي؛آن كار بايد نشود

ا هي بگو بايد گويند نخير آن نبايد بشود، شمديگر است، يك وقت ملائكه مي

رسد حالا بكن، اگر زورت  نخير نبايد بشود، اگر زورت مي:گويند آنها مي،بشود

تند حرف ما را گوش بدهند، آنها ننشستند سرسد انجام بده ديگر، آنها ننشمي

تمنيات ما را جامة عمل بپوشانند، آنها سر سوزني از اراده و مشيت خدا تعدي 

ملائكه Πς�‚Πς�‚Πς�‚Πς�…………Ω⇐Σ±⊕ΩΤÿΩ⇐Σ±⊕ΩΤÿΩ⇐Σ±⊕ΩΤÿΩ⇐Σ±⊕ΩΤÿðΩ/≅…ðΩ/≅…ðΩ/≅…ðΩ/≅…:†Ω∨:†Ω∨:†Ω∨:†Ω∨⌠¬Σ∑Ω≤Ω∨ςΚ…⌠¬Σ∑Ω≤Ω∨ςΚ…⌠¬Σ∑Ω≤Ω∨ςΚ…⌠¬Σ∑Ω≤Ω∨ςΚ…Ω⇐ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ΩΩ⇐ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ΩΩ⇐ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ΩΩ⇐ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ Ω†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨1≈≈≈≈Ω⇐Σ≤ΩΤ∨ΣÿΩ⇐Σ≤ΩΤ∨ΣÿΩ⇐Σ≤ΩΤ∨ΣÿΩ⇐Σ≤ΩΤ∨Σÿ‚كنندنمي

در آنها نيست، چه طور  يعني اصلاً تفكرّ عصيان ،عصيان در آنها اصلاً معني ندارد

.Ω⇐ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ΩΩ⇐ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ΩΩ⇐ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ΩΩ⇐ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ Ω…………†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨≈≈≈≈Ω⇐Σ≤ΩΤ∨ΣÿΩ⇐Σ≤ΩΤ∨ΣÿΩ⇐Σ≤ΩΤ∨ΣÿΩ⇐Σ≤ΩΤ∨Σÿ؟ كنند چطور بيايند عصيان؟عصيان كنند
 اين نيرو را  ـكنيديد نگاه ميئآشما ميـ حالا همين جناب بلعم باعورا 

زند توي دهانش  خدا مي؛خواهد بكار ببردآيد بر عليه فرستادة خدا ميمي

.6آيه )66 ( تحريمـ سوره1
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گويد برو گمشو كه اصلاً، حالا به عبارت ما، ديگر اصلاً نبينمت و نه اثري از مي

،دارد برنمي»دو« غيرت خدا ، اين غيرت خداست؛ باشديتو باقي باشد و نه چ

گويد در قلمرو حكومت ؟ يعني ميي خداوند غيور است يعني چبيند،غير نمي

 پيغمبر اگر بخواهد ، معناي غيرت است معنا، اين؛من كسي نبايد بيايد وارد بشود

 پيغمبر، ما ديگر كار  اينكنم، اين اززنم كنار، درب و داغانش ميشود ميبوارد 

ööخودمان ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ…………tt ttΑΑΑΑ §§ §§θθθθ ss ss)))) ss ss????$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããuu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ ss ss%%%% FF FF{{{{ $$ $$####*$$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ VV VV{{{{çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////*§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ ss ss)))) ss ss9999çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≈≈≈≈ tt tt١ ÏÏ ÏÏ???? uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$####2

بينيد اين پيغمبر ماه را دو نصف كنيد مييد؟ شما نگاه ميئگو داريد مييچ

رود دور كعبه  بعد مي،برد مي،كندآورد از آستينش بيرون مي نصفش را مي،كندمي

ي ديگر ما بالاتر از اين چ پيغمبر،داندگر خورشيد را برمي،آورد مي،گرددمي

كند، نهايت ب يعني واقعاً اگر در اين دنيا يكي بيايد ادعاي پيغمبري ؟خواهيممي

 است كه ماه را دو نصف كند ديگر، ي اين؟چيستخواهيم مي اوچيزي كه ما از

گرداند يعني همه كار  كسي كه خورشيد را برمي،خورشيد را برگرداند ديگر

آيد جلو و  بله؟ حالا ديگر درخت مي،ند بكند، اين كار ظاهر يعني در عالمتوامي

همه ، ريزهدهد و شهادت تمساح و سوسمار و امثال ذلك و سنگشهادت مي

ديگر شما سراغ نداريد كه پيغمبر، أميرالمؤمنين كه  از اين بالاتر اين ديگربماند، 

بدارد بلكه درست به عكس، اين بيايد زمين و كرة زمين را از حركت نه تنها باز 

گردد؟ به سمت مشرق، زمين  به سمت چي مي،گرددكرة زمين دارد اينجوري مي

گرداند هي ، اين كه دارد مي...به سمتگردد؟  به سمت چي ميداز غرب دار

46 الي 44آيات ) 69(ـ سوره الحĤقّه 1
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 چون وقتي ما به سمت مشرق  ديگر،كندكند؟ غروب ميخورشيد چه كار مي

،كندآيد كرة زمين را حركتش را عكس مين ميبرويم خورشيد است، أميرالمؤمني

، به اين سمت استد، خورشيد نه، اين كرة زمين كه دارآورد بالاخورشيد را نمي

آيد آيد چي؟ خورشيد مي وقتي اينجوري كرد، خورشيد مي،كنداينجوريش مي

شود به سمت مغرب، چيزي كه از مشرق ميسمت بالا، يعني حركت زمين به 

 ديگر از اين ،گيردميرويم بالا در مقابل ديد ما قرارهان بود الآن ما ميديد ما پن

 تمام اينها ،؛ همه هم ديدند، تمام اهل مدينه ديدند، در جنگ صفّين ديدند؛بالاتر

به جاي خود محفوظ، اما اگر اين پيغمبر بيايد يك حرفي را به ما ببندد، دلسوزي 

دا يك خرده تند گفته، در اين قضية ولايت  حالا خ،كند، مثلاً اينجور بهتر است

…………⊆Ω∧ΩΤ⊇†Ω∧ΩΤ⊇†Ω∧ΩΤ⊇†Ω∧ΩΤ†كرد، آيه آمد  با وضع مردم، مسامحه مي،أميرالمؤمنين پيغمبر نگران بود

ðŒπΤΤ⊕Πς∏ΩΤŠðŒπΤΤ⊕Πς∏ΩΤŠðŒπΤΤ⊕Πς∏ΩΤŠðŒπΤΤ⊕Πς∏ΩΤŠ≈≈≈≈ΙΣΩΤ8ς√†Ω♠Ψ⁄ΙΣΩΤ8ς√†Ω♠Ψ⁄ΙΣΩΤ8ς√†Ω♠Ψ⁄ΙΣΩΤ8ς√†Ω♠Ψ⁄،⇐ΜΞ… Ω⇐ΜΞ… Ω⇐ΜΞ… Ω⇐ΜΞ… Ω…………ψΠς√ψΠς√ψΠς√ψΠς√1≈≈≈≈Ω⊕πΤ⊃ΩΤ	Ω⊕πΤ⊃ΩΤ	Ω⊕πΤ⊃ΩΤ	Ω⊕πΤ⊃ΩΤ	 اگر انجام ندادي اصلاً كاري براي ما 

اين رسول خدا، جنگ احد، ما اگر نگاه بكنيم با اين اوضاع، … يك دفعه.نكردي

 شكسته، تير خورده، آن جنگها را كرده، اين اوضاع را سرش ش پيشانيتوي

 در شب  و غار در رفتنتويدرآوردند، اين بدبختي، هجرت از مكّه به مدينه و 

كنيد پيغمبر برايش تخت  شما خيال مي...كردن و در روز مخفي شدن وراه طي

رفت كه روزها  راه مي،رفت شبها مي،، نه جانمنشاندندرويش پرنيان آوردند، 

آيد نقدر نمياي،كنداين پيغمبر كه شقّ القمر ميخوب يد ئ اگر شما بگونبيننش؛

گوئيم نه شقّ مي، ...كه بيايد فرض كنيد كهنقدر جرأت ندارد ياكه كنيد بفرض 

 چرا هر دو به،القمر به جاي خودش اينهم به جاي خود، هر دو به جاي خود

؟جاي خود؟ شقّ القمر از او نبوده، او كه شقّ القمر نكرده، كي كرده شقّ القمر

67قسمتي از آية ،)5(مائدهالـ سوره1



9......................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

يكي ديگر كرده، پس وقتي تو شقّ القمر نكردي بايد طبق قوانين من در اين دنيا 

فرستم دنبالت  را ميي يك، روز راه بروي! بايد شب راه بروي،حركت كني

 بايد طبق ،داني خودت مي.زنند گردنت را هم ببردارندلعلّ اينكه گيرندت، مي

:قوانين من به غار پناه ببري، قانون من اين است، قانون من

ي بـر دويـدن     ه ـزنـد   به تازي مـي   كنـد غوغـا كـه بگريـز       به آهو مـي   

 آن !گويد برو بگيرش به تازي مي!گويد از دست تازي فرار كنبه آهو مياست؛ 

شدكُمياو را ، گيرد ميآيد،ميازي ، ت... از دستآهو با فشار دارد با آن سرعت

!.برو، بِدو... د: گويد به تازي مي هم، آن آهو؛ از آن طرفكند صيدش ميديگر،

.اين قانون، قانون خلقت است

خواهد بيايد رسالتش را در ميان مردم انجام اين پيغمبر، با اين قانون حالا مي

ر تا ملائكه از اينطرف و هزار تا  شما خيال كرديد پيغمبر هزا؛بدهد، با اين قانون

 پائينش را گرفتند، يكي عبايش را گرفته، يكي ، بالا، عقب، جلو،طرفاينهم از 

 يكي در ماشين را باز كند، يكي ببندد، يكي آقا سرما نخورد، ،يدئحضرت آقا بفرما

 اين حرفها مال اين زمان است، آن زمان يك ، اين حرفها؟ آقاجانهاين حرفها چي

 از دست رفتدر ميي ديگري بود، الآن قوانين عوض شده، پيغمبر ما چيزها

كرد، چرا؟ بخاطر اينكه طبق همين شد، شبها حركت ميمشركين، روزها قايم مي

كند،  آن بلعم باعورا چكار مي؛...كنندروش بايد بيايد جلو، وقتي دنبالش مي

فرين كند، آن بلعم آيد شهادت بدهد، بر عليه موسي نآيد بر عليه موسي ميمي

. شوداز بدبختها ميفكَانَ منَ الْخاسرينباعورا

آيد، از بدنش جراحت، خون زنند به پايش، خون مياما پيغمبر اكرم سنگ مي

 خداوند به تو سلام رسانده و :گويدآيد مي جبرئيل در كوههاي مكّه مي؛آيدمي

 جبرئيل !خواهي بكني ميئر دعاگفته كليد نيروي مدبرة عالم را ما به تو داديم ه
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وت كند همة عالم به هم  را سراغ داريد؟ فُيآمده، ديگر از جبرئيل بالاتر شما ك

ربي إنَّ : گويندش ميبهكند ميحضرت رو . ريزد، جبرئيل است ديگر، تماممي

آيد پيش، دارد ميدبيند نياز به تو ندارخداي من دارد مرا ميـ  رآنييايكفْيني ـ 

ي پيغمبر چ،گذاريم ما در اختيار تو مي،گويد ما كليد قواي مدبره عالم را ميوا

 آنوقت اين ؟ايبيند، تو اينجا چكارهخدا دارد مرا مي،انَّ ربي يراني: گويدمي

.هشود رسولُ اللاين ميه،شود چي؟ رسولُ اللمي

كنند و رار ميف و فلان و آورنددر جنگ احد آن اوضاع را كه به سرش مي

كند، و كند و قلع و قمع ميرو ميزند و د نفر ميپانصدآيد و با خالد بن وليد مي

مانند كه يكي از آنها أميرالمؤمنين بود،  هشت نفر بيشتر باقي نمي،دور پيغمبر

 كه همچين فرار ند نفر، آن عمر و ابوبكرطلحه و زبير و ابوايوب انصاري و چ

تا  و ن اسلاما شجعآيند مدينه، اين خلفاي ما، الحمد للّه، ميكنند سه روز بعدمي

 را ي يكبيائيمگويند كار تمام شد، يواش آيند، يعني ميسه روز مدينه نمي

، ببينيم اوضاع چطور است، خبر ببريم،بفرستيم از آن دور دور، يك نگاهي بكنيم

 او ه،بزنگا همانجا، سرآيد درشود مي وقتي جبرئيل بلند مي؛ تا بالأخره،بياوريم

تو زره ، آن موقعي كه خورده سنگ به پيشاني پيغمبر.داند كي بيايدهم خوب مي

 اولش هنوز هيچ خبر نوزآيد، نه اينكه هگذارد ميرفته، آن موقع ميپيشاني فرو

 تسليم هستيم، نه،نخير رضا به رضاي خدا داريم: گوئيمهمان اولش مينيست، 

قضيه شوخي ،  مثل اينكه شوخي نيست، نه،عجب! ...ك تق خورد ا، اما ي...مشكل

 خيال ما،كند ميخ سوراد دار...!راستي اراست آيد،  يك تير از اينطرف مي،نيست

راست راستي دارد  نه بابا ،دارندجبرئيل و ملائكه ما را نگه مياين كرديم مي

 در يك ؛هاراست راستيميريم  داريم مي،...، يكي از آن طرفقضيه جدي است

و صورت همچنين وضعي كه تمام درد وجود پيغمبر را گرفته، خون از تمام سر
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 آقا خدا يك همچنين قدرتي به تو داده، : كهگويدآيد مي مي،آيدپيغمبر دارد مي

نَّهم لا إهم اغفْرْ لقومي فالل:گويدميآيد در ميمن در اختيارت هستم، حضرت 

 اگر قضايا ،كنند جهل دارند كه دارند اينكار را مي،اينها جاهل هستنديعلمَونْ

.دهندبراي اينها روشن بشود، اگر اينها به خود بيايند، اينها اينكار را انجام نمي

رفتند، كرد اينها از بين مي گرچه اگر دعا مي! خدا اينها را از بين ببر،كنددعا نمي

 آن شرافتي كه بر ساير انبياء داشت، ؛ماندله ميكرد در همين مرحولي اگر دعا مي

عمال إزبانش را بست، اين قدرت را اينجا  بخاطر اينكه ؟ بوديآن شرافت مال چ

 خاطر اينكههب چرا اعمال نكرده؟ ؛هشود رسولُ اللنكرد، اين است قضيه، اين مي

نجام  ادگويد وقتي كه خدا خودش دارد تمام كارها را دارد زير نظر دارمي

كند به دعا، يك  ميش يك وقتي خدا مكلّف؟ بكنيمي ما اينجا دعا براي چ،دهدمي

خواهد مايه بگذارد، خدا هم انجام مطلب ديگري است، يك وقتي نه، اين مي

 خودش باخته، پيغمبر ؟آيد، اما اين وسط كي باختهدهد، مشكلي پيش نميمي

خواهد آخرين مرتبه را داشته باشد، خواهد بالاترين را داشته باشد، پيغمبر ميمي

شان ديگر اختلاف پيدا اينجاست ديگر افراد برحسب توانشان و برحسب سعه

كنند، برحسب آن اقدام و عمل و  برحسب نوع امتحان اختلاف پيدا مي،كنندمي

كنند، درجه آيد اينها اختلاف پيدا ميعكس العملي كه در برابر وقايع پيش مي

.دهندمي

ل اين است كه اين راه براي يك مشت آدم بيكار نيامده، اين راه و اين ما

حركت و تسليم در برابر رضاي خدا و سلوك براي تربيت نفس در زمينة حيات 

 حالا ؛بواجتماعي با تمام مشاكل و با تمام جوانب است، اين است، بسيار خ

ه اين است كه  ولي مسأله از اين قرار است، مسأل،پسندد يكي نمي،پسندديكي مي

راه به سوي خداوند، اين راه عبارت است از تسليم در برابر مشيت او، اين مسأله، 
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 كه عرض كردم اين يطورمسألة مهمي است و محور براي حركت انسان همان

 مطلب ديگر است، ديگرشود آن است، حالا بر اين محوريت چه جرياناتي بار مي

حسب آن اراده و مشيت پروردگار، كه ديگر هر كسي بر حسب آن صلاح و بر

.كندخداوند براي او تقدير مي

 آنطرف كه يا كه شما ممكن است بشنويد از اينطرف يپس بنابراين، اين

 و امثال ذلك اينها يك عده افرادي هستند كه با مسائل كاري ندارند و ءاين عرفا

خودشان را از منزوي هستند و فقط يك گوشه بلدند بنشينند و ذكر بگويند و 

مسائل اجتماعي و مصالح مسلمين و امثال ذلك جدا كنند، اينها عارف نيستند و 

شود، كي گفته عارف آن كسي است كه  زده ميءاين يك تهمتي است كه به عرفا

كنار بنشيند و در منزل خودش مشغول ذكر باشد و از مصالح و مفاسد مسلمين 

رفي زده؟ به صرف اينكه چند نفر چنين حيك همخود را بر كنار بدارد، كي 

 زده ء جلوه بدهند كه اين تهمت بر عرفاءاعتناخودشان را نسبت به قضايا بي

 به اسم درويشي و تصوف و امثال ذلك اينها واي هستند  آنها يك عده؛شودنمي

ءر اينكه عرفابحالا ببينم شما كه مدعي هستيد ؛ خوب اندي طي كردهئراه جدا

 خود شما دلتان براي ؟ميدان گذاشتيداين خود شما چقدر پا به ،طورنداين

مصالح و مفاسد مسلمين چقدر سوخته؟ خود شما چقدر سرمايه براي خدمت به 

خلق گذاشتيد؟ اينها مال عدم اطلاّع و عدم برداشت صحيح نسبت به مسائل 

.عرفاني است

از هر  از هر سياستمداري و ،يك عارف آن كسي است كه از هر فقيهي

كند، اين شخص اجتماعي نسبت به خلق خدا احساس مسئوليت بيشتري را مي

شود كه مشيت الهي و  عارف به كسي گفته مي.عارف است، و الاّ عارف نيست

 و به نحو دقيق كه حتيّ يك تمأكمل و به نحو أارادة الهي را در اين عالم به نحو 
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گويند عارف، نه آن كسي كه اگر ي اين را م،سر سوزني تفاوت نكند انجام بدهد

 اعصابش به هم بريزد، اي داد ،برخلاف تمنّيات خودش يك قضيه انجام نشد

 پس ؟ پس چرا اينجور شد،منية ما انجام نشداُ اين كلام ما انجام نشد، اين ،بيداد

. اين مشتهيات نفساني است، اين نفس است، اين عرفان نيست؟چرا آنجور شد

رود هجده ماه با معاويه جنگ شود مياست كه بلند ميعارف آن كسي 

كه اي اتّفاق افتاده و بعد وقتي شكست هم كند و انگار نه انگار كه اصلاً مسألهمي

 اين عارف ؛ ما وظيفه را انجام داديم:گويد مي، سر جاي اول،گرددخورد برميمي

گ را براي پيروزي كند ولي اين جن جنگ مي.گويند عارف مي او اين را به؛است

بيند، مشيت دهد، چرا؟ چون معاويه را يكي از مظاهر خدا ميبر معاويه انجام نمي

داند كه  از اول هم مي،داند از اول هم ميين تعلقّ گرفته كه معاويه بماند،خدا بر ا

گويد، مردم حركت كنيد و برويد و ماند، اما در عين حال به مردم ميمعاويه مي

كنند يا علي آيا در اين جنگ ب سؤال ش اما اگر از؛اين را از بين ببريدبجنگيد و 

،گويد از اول مي.گرديم برمي،شويم نه پيروز نمي:گويدميشويم يا نه؟پيروز مي

 به آن ،... از جايش تكانخورد،البتّه نه به همه، به همه بگويد كسي تكان نمي

رويم و كذا گويد مي، در جنگ جمل مي و اينهاگويداصحاب و امثال ذلك مي

گويد نه نفر از ما كند ميگرديم و در جنگ نهروان از اول تعيين هم ميبرمي

 از اول خلاصه پرونده را براي ، آنهممانندشوند و نه نفر از آنها زنده ميكشته مي

؛مانند ده نفر هم از آنها زنده نمي،شوند ده نفر از ما كشته نمي،دهدهمه شرح مي

رشّ و خاطرش غير  اين شخصي است كه عملش و فكرش و س،اين عارف است

كند من بيايم اين ادعا ي كه او ميئ اما اگر من بيايم آن ادعا. چيزي نيستاز حقّ

ا  اين ادعا را شما كردي ام! نخير آقاجان:گويدگويد چي؟ مي خدا مي،را بكنم

يگردد، هر چعالم، آن بر محور ديگري ميمشيت من و تقدير من و نظام تدبير 
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ي جبرئيل من دستور خاص؛ ، اين حرفها نيستئي، بگوخواهي بگوشما ميحالا 

 در تحت اطاعت تو ،ي دارد ميكائيل من دستور خاص؛ به اطاعت تو نيست،دارد

 حالا كه قرار بر اين !گويد درست حرف بزننيست، روي اين حساب خدا مي

 با مردم درست صحبت !يت من باشد، درست صحبت كناست كه مشيت، مش

 مردم را در راستاي اهداف حقيقي آنها جلو ! بيخود وعدة كذب به مردم نده!كن

. اين مسأله مهم است!ع بيجا در مردم ايجاد نكنجاز، توقّ دروغ، شايعه، م!ببر

،السلام آمد و به مردم گفت كه مردم هدف من اين استامام حسين عليه

 حالا هر كه ، خصوصيات همه اينها،شويمرويم و در اين هدف كشته ميا ميم

؟گويدالسلام اينجور مي چرا امام عليه.خواهد نيايد هر كه مي،خواهد بيايدمي

خواهد بدهد، هدايت و خود مردم را گول بزند، مردم را فريب نميخواهد بينمي

 رضاي پروردگار براي امام مطرح ،ستالسلام مطرح نيعدم هدايت براي امام عليه

دين بشوند، بشوند، به امام چه مربوط است؟ خواهند بي اصلاً همة مردم مي؛است

دانند و خداي خودشان، اصلاً اراده و مشيت به من چه مربوط است؟ خودشان مي

خواهد  ميخدا تعلقّ گرفته بر اين كه يزيد بماند، بماند، قدمش روي چشم،

 خدا ؛ام را انجام بدهمخواهد يزيد بماند، بماند، من وظيفهمي خدا بماند،

خواهم نماند، نه، اين خواهد بماند كه بماند، من ميخواهد معاويه بماند، ميمي

حرفها نيست، يزيد يك ارتباطي دارد با خودش و يك انتسابي دارد با مشيت 

،ي نگاه بكنيخواهخدا، شما جريانات را از نقطة نظر ارتباط با خودش مي

كنيم، ب سرش را ببريم، چكار ، داغونش بكنيم، پدرش را در بياوريم، بزنيم،بگيريم

اين تمام اينها منوياتي است كه در ارتباط با شخص او ما مورد ملاحظه قرار 

 اما اگر نسبت به اين نكته توجه داشته باشيم كه او يك ارتباطي با نظام ،دهيممي

طي با كلّ جريان دارد، يك ارتباطي با دستگاه دارد، خدا عالم دارد، يك ارتبا
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خواهد سيدالشُّهداء به خواهد امام حسين برود، خدا ميخواهد برود، خدا مينمي

شهادت برسد، يزيد بماند، معاويه بماند، متوكلّ بماند، منصور دوانقي بماند، 

ان باشد، حكومت جريخواهد اين مي،خواهد اينعبدالملك مروان بماند، خدا مي

خواهد دست اين باشد، حكومت دست ائمه نبايد باشد، مشيت خدا بر اين مي

 اينجا ديگر مسأله خيلي ؛ حالا بر طبق اين مشيت انسان بايد جلو برود؛است

 كه انسان جوري حركت كند كه يك قدم از تكليف جلوتر ،شودحساس مي

.نگذارد، از تكليف يك قدم جلوتر نگذارد

رسيد او را  اگر ما هم دستمان مي،السلام استد قاتل سيدالشُّهداء عليهيزي

 اصلاً مسلمان ،كرديم، اصلاً يزيد كافر بود ميش و او را اعدامشبرديماز بين مي

يكه د راجع به پيغمبر اكرم مر.نبود، يزيد اصلاً مسلمان نبود، اصلاً كافر بود اصلاً

:گويدمي

مهاش بَلعْفلاَ باِلم ْرٌ لكَنَجاء خب يحلا و زلَو

؟ يك بازي كردند ه وحي چيه؟ رسالت چي، سلطنت،اصلاً اينها آمدند بازي كردند

نه خبري » زل و لا وحي نَءلاخبَرٌ جا«و مردم را دور خودشان جمع كردند و رفتند، 

 فرض  راشانوهاين  ما هم گرفتيم ،هست و نه وحي هست و تمام شد و رفت

 اصلاً .ديگر اصلاً به طور كليّ خيال همه را راحت كنيمو  كه از بين برديم دكني

آورد كه اگر دست ما  اما اين كفر براي ما يك تكليفي در ارتباط با او مي،كافر بود

 اما ؛، اين يك تكليف استشبه او برسد بايد اعدامش كنيم و بايد از بين ببريم

 تمام ،ن موقع نبايد اين باشد كه اين تمام قضيه است فكر ما در هما،در عين حال

 مسأله اين است اگر از بين نرفت حالا ،قضيه اين نيست، مسأله چيز ديگر است

كند ولي اين اقدام نه به بهاي ترتب يك اثر ميشويم، اقدام را انسان ناراحت نمي

ين براي انسان است، به بهاي وظيفه و انجام تكليف، اين براي انسان مهم است، ا
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، رشد دارد، و الاّ خداي نكرده يك مرتبه ممكن است انسان شهيد راه حمار بشود

رود در  كسب غنيمت و بدست آوردن حمار است و اتّفاقاً مي،منظورش از جنگ

ه نيست، شهيد شود، آنوقت ديگر شهيد در راه رسول اللراه حمار و كشته هم مي

اين برنامة .  نيستد در راه رضاي پروردگار، شهيالسلام نيستدر راه امام عليه

.سير و سلوك است

 كه من در عين :خواهند به اين بفرمايندالسلام ميپس بنابراين امام عليه

اينكه كار دارم، در عين اينكه اشتغال دارم، در عين اينكه با مردم ارتباط دارم، در 

م، در عين اينكه به دازپرميعين اينكه به مسائل منزل و رتق و فتق امور منزل 

اانَّ لي اوراد در عين حال،پردازمرتق و فتق مسائل خارجي ميمسائل خارج و

تامِ ساعلِ و النَّهار ةفي اَييك اورادي دارم، اذكاري دارم، وقتي را براي من اللَّي 

 اگر. آن وقت مال من است و بايد باشد،خود دارم، آن وقتي كه براي خود است

توانم ت نمياين حيا خود را از ظّ آن ح،آن وقتي كه مربوط به من است نباشد

 آنوقت ،بگيرم حظ من از اين حيات در وقتي است كه به دو جنبه بتوانم برسم

.من حظ خود را گرفتم

رفت در حرم كنيد، مرحوم آشيخ محمد حسين كمپاني ميشما نگاه مي

 در حرم أميرالمؤمنين البتّه او در نجف بود السلام يا در نجفسيدالشُّهداء عليه

 و ساعتها در حال رفت در آنجا، ميرفت و گاهگاهي براي زيارت مي،اغلب

 مرحوم آشيخ محمد حسين اصفهاني آدم بيكاري كه نبود، از ،گفتسجده ذكر مي

اعلم فضلاي نجف و مراجع نجف بود، الآن ما كتابهاي ايشان را به عنوان كتاب 

 عقلش را از ،ل نبودب، اين مخَكنيم، يك همچنين مرد بزرگيلعه ميدرسي مطا

السلام شود برود ساعتها در حرم مطهر أميرالمؤمنين عليهبدست نداده بود كه بلند 

بينيد همين علماء، همين  آنوقت شما مي؛در آنجا ذكر بگويد، آدم معمولي كه نبود
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زدند كردند و طعن مي را و استهزاء ميكردند ايشانآمدند مسخره مي ميآخوندها،

 آمده سر ، حرمتوي اين آدم بيكار بلند شده آمده ، ببينيد، نگاه كنيد:گفتند كهو مي

اگر : گفت. گويد اينجا دارد ذكر مي، مثل درويشها،هابه سجده گذاشته مثل صوفي

وفيه بر اينكه ذكر گفتن و سر به سجده گذاشتن انسان را داخل در صباشد قرار 

گذاشت  چون سر به سجده مي،فه استبكند كه موسي بن جعفر رئيس متصو

خواند سر به سجده  نماز ظهرش را كه مي،داشت ظهر سر از سجده برمي،صبح

اش بخاطر فرار از مسئوليت است، داشت، اينها همه غروب برمي،گذاشتمي

زند، عرضه ندارد ن ميتواند خودش را در اين واديه قرار بدهد به ديگران طعنمي

.گيردبلند شود در اين راه قدم بگذارد آن وقت اشكال بر ديگران مي

 من به ، يك عده فقير در آنجا بودند،بله، ما يكوقت رفته بوديم يك جا

 رفقا و دوستان اگر به هر مقدار هر : كه در آنجا بودند گفتم كهئيبعضي از آنها

 و اينها واقعاً كمك بكند،ر اينجا هستتواند نسبت به افرادي كه دكسي مي

كردند و باصطلاح  اينها هم بندگان خدا كمك مي؛نيازمند هستند و احتياج دارند

آنوقت به اينهاكرد  نميشجيبتوي  يكي از اينها دست ،كردندمضايقه نمي

كنيد، شما داريد با اين كارتان گدا زياد  شما فقير زياد مي،كرداعتراض مي

ي وقتشان را به چشوند بيايند در اين مسائل، حالا اينها خودشان بلند نمي.كنيدمي

 فلان ، به تهمت و به غيبت و شب تا مدتي از شب وقت را بگذرانند؟گذرانندمي

ي براي مسائل فكر بكنيم ئكس چه كرد و فلان كس چه خواهد كرد و چه راهها

بفرستيم و اينطور امه براي او ي را ببنديم و پشت سر او چه كنيم و نئو چه راهها

 اينها جزو وظائف و واجبات است، اين ، اينها اشكالي ندارد،كنيمبدو به هم زني 

.مطالب
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 داشتم ، من در نجف نشسته بودم و ديدم:فرمودند كه مييكروز مرحوم آقا

ي كه از بيت يكي از آقايان است دارد به ئشنيدم با گوش خودم كه فلان آقامي

 چرا فلان شخصي كه از بلاد هند آمده يا از كرمانشاه، من :گويدش ميهمان رفيق

 اسكانش  ـخلاصهـ  آمده در نجف در اين بيت ،شبهه دارم، يا هند يا كرمانشاه

دادي شما بايد ايشان را بياوري دو روز، سه روز و بعد بروي در يك منزل ديگر، 

بينند آيند اينها را ميمسائل، ميين اآيند در اين قضايا، آيند در اينجا و مياينها مي

.شودكنند و بعد راه وجوهات بسته ميروند تعريف ميشوند ميو بعد بلند مي

 در اين بيوت بايد ،گذرد چه جرياني در اين مسائل مي؟اين چه مصيبتي است

بگذرد كه جرأت اينكه يك نفر از خارج بيايد و در يك همچنين محيطي اسكان 

 خودم داشتم گويد منمي ايشان ؟جرأت نداشته باشد شخصيداشته باشند، 

 آنوقت همين ؛ بودكيبرم كه گويند  حتيّ اسم بردند من الآن اسم نمي،شنيدممي

ي كه اينها ئ اين كارها:كندآيد به مرحوم آشيخ محمد حسين اعتراض ميآقا مي

وظيفه كنند كارهاي درويشي است، كارهاي صوفيانه است، آقا يك روحاني مي

دارد، وظيفة ابلاغ دارد، وظيفة تبليغ دارد، بايد در اجتماع باشد، بايد چه بشود، 

 به انسان ي چ؟گويند سجده و ذكر ميتويروند شوند مي بلند ميچه چيز است

آن لذتّ و آن حلاوتي كه ه، فهمي اين حرفها چي احمق تو اصلاً نمي؟دهندمي

 اصلاً تو فهمش را نداري كه ،برد لذتّ را ميآنالآن اين بزرگ دارد با اين اذكار 

 در دو به هم زدن است، لذتّ تو در تهمت هي حالا دنبالش بروي، لذتّ توبخوا

زدن است، لذتّ تو در اختلاف انداختن است، لذتّ تو در تيشه به ريشة اسلام 

يد  براي شما مطرح است، اما اگر نگاه بكنيد ببين، اين لذّاتزدن است، اين لذّات

، چرا به ...خواهد سرش به راه خودش و به كار خودش بخواهد بروديكنفر مي

گفتند  مي؟گرفتند ايراد مي،كردندكردند و اعتراض ميمة طباطبايي ايراد ميعلاّ
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 به كسي ،گرددآيد برمي مي،رود درسآيد مي مي،ينئاندازد پاعلاّمه سرش را مي

ديگر بيند كه به شما ين چيزها را از شما ميمه هم علاّ،... به كسي،كندنگاه نمي

كند كه ارتباط با  علاّمه همين مطالب را از شما مشاهده مي،كند ديگر نميءاعتنا

؟ فلان آقا آنجا يك همچين چي با شما ارتباط برقرار كند ؛كندشما برقرار نمي

فلان  گفت، فلان آقا آنجا جوابش را داد، فلان آقا بالاي منبر اين را،حرفي را زد

.فلان آقا، فلان آقاآقا، همين، همين،

ما بايد از خداوند التماس كنيم و دعا كنيم و بخواهيم كه حالا كه قرار بر 

 اين مسائل را قرب به خودش قرار ،اين است كه روزگار انسان به مسائلي بگذرد

 اين مسائل را مقربّ به خودش قرار بدهد و الاّ بيست و چهار ساعت ،بدهد

 شما حالا يا اين بيست و چهار ساعت را بخواهيد به غيبت ؛گذردآيد و ميمي

به ذكر خدا بگذرد، يا بخواهد  يا اين بيست و چهار ساعت ؛گذردبگذرانيد، مي

اين بيست و چهار ساعت به صحبت و مسائلي كه اينها مقربّ انسان است در 

بر هر دو طرف  بالأخره اين بيست و چهار ساعت ،راستاي تكليف بگذرد

 بيست و ؛دهنده به يكي كمتر از بقيه نمي به اندازة يك ثاني،گذردگذرد، ميمي

بيست و چهار ساعت زيد ، چهار ساعت ما بيست و چهار ساعت زيد است

 هيچ فرقي بين هم ندارد، آنوقت بعد از بيست و ،بيست و چهار ساعت ماست

بينيم براي ما چه گناهاني ونده ميچهار ساعت وقتي كه نگاه بخواهيم بكنيم در پر

 اين بيست و ؛نوشتند و براي فرض كنيد كه جناب زيد اين چه مسائلي را نوشتند

 اين تمام شد، پروندة اين بيست و چهار ساعت ديگر ،چهار ساعت ديگر گذشت

. بيست و چهار ساعت بعد مال بعد است،بسته شد

غالش در اين دنيا و فكر را و اين مسأله كه انسان ذكر را بايد توأم با اشت

تهجد را و عبادت را بايد همراه با اشتغالش در اين دنيا قرار بده، اين شرط اول 
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اشتغالي كه  كه گويند آقا ما فرض كنيدآيند به آدم مي مي؛مسأله سلوكي است

 قرآن  فرض كنيد كهشود از اين كه گاهگاهي مانع مي در موقع اينها داريماينها

 برويد انجام ،كنيدب يك كاري م،پرسيد چكار كني چكار كنيم؟ از بنده مي،بخوانيم

 آقا در شب ،... آقا فرض بكنيد با آن من بيايم براي شما تعيين كنم،بدهيد ديگر

 يك  چي؟ كه من باب مثال چكار كنيم كه صبح مثلاً بلند شويم ودفرض كني

ستي كه انسان باي،دمسائل عادي هست كه انسان بايد در شب غذاي سبك بخور

 اما مطلب ديگر اين است كه ؛اين مسائلي كه هست، ...انسانشب زودتر بخوابد، 

موضوع به اينكه چرا اين مطلب را وقتي كه يك ناراحتي جدي براي ما پيش 

 خودش ؟ در ميان بگذاردي انسان آن مطلب را با يك شخصيمآينميما آيد مي

، دلش درد بگيرد، پيدا بشوديدي براي شخص وقتي يك ناراحتي ج،رود دنبالمي

گويد حالا نشيند مي مي؟كنددلش بدهد، چكار ميبه و احتمال خطر نسبت 

رسيم، يك سلامي خدمتشان رويم خدمت آقا ميفرض كنيد كه هفتة ديگر مي

گوئيم آقا اين دل ما درد گرفته، به نظرتان چه صلاح بكنيم بهشان عرض مي

ه به هر نشااللو إپزشك مراجعه كنيم يا اينكه همين جا بنشينيم دانيد، آيا به مي

ين ن نه يك همچ،آيدنه آقا، اصلاً ديگر نه تلفن آقا يادش مي؛ صورتي بگذرد

 اينطور كه من خدمت رفقا و .ي وجود دارد، نه آقا، برويم به دردمان برسيمئآقا

چرا انسان كه ،اين يك واقعيت استاين، ،كنمدوستان و برادران صحبت مي

 اگر ؛نكندمطرح  چرا آنها را خيلي با صداقت ،ي كه داردئمسائلي كه دارد و دردها

انسان با آن اهتمام بخواهد حركت بكند آنجا اصلاً خود به خود جريانات بر وفق 

 نيازي به صحبت و امثال ، ديگر نيازي اصلاً به سؤال نيست،آيدمراد پيش مي

آيند آقا ميكه  فرض كنيد  مثلاًها بكنيد كه بعضي فرضكه مثل اين؛ذلك نيست

 بنده ؟ چكار بكنيم احساس نياز درونمان باشد؟چكار كنيم كه نيازمان زياد بشود
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 كه ش اين چيزي نيست،نيازي بالاترين مرض استچه عرض كنم، اين احساس بي

حتياجت فلان دعا را بخوان تا اينكه اكه من حالا بگويم مثلاً آقا برو فرض كنيد 

 تفكرّ ،گردد اين به تأمل برمي،روي دردت بگيرد دنبال دوا مي؛بيشتر باشد

هاي خودمان، گرفتاريهاي هاي خودمان، بيچارگيگردد، تأمل در بدبختيبرمي

؛باقي نمانده، مسائلي كه ما در پيش داريمديگر اخودمان، عمري كه ديگر از م

ب را مد نظر قرار بده درد در خودش مگر انسان كاه خورده وقتي كه اين مطال

 كسي كه به موقعيت خودش اطلاع پيدا بكند اين يعني رسيدن به ؛احساس نكند

، چه عرض بكنم،آيد بگويد حالا ببينم اين ديگر نمي؛درد و به دنبال دوا گشتن

، چگونه خواهد شد، اصلاً دنبال اين مطالب نيست،شده به چه نحو خواهديقض

اندازد  به هر وضعيتي هست خودش را مي،زندهست خودش را ميبه هر دري 

 ديديد بعضي وقتها براي ؛تا اينكه چي؟ به آن مسأله و به آن مطلوب برسد

 يك ماه ،روندشود كه يك هفتة ديگر از دنيا ميها يك الهاماتي پيدا ميبعضي

شود، از ميا پيد ديديد يك مرتبه تغيير و تحول در آنها ،روندديگر از دنيا مي

 من خودم اين  ـكنند قرضهايشان را پرداختنكنند، شروع ميگيري ميمردم كناره

روند يك شوند ميبلند مي ـ كنم چون ديدم دارم عرض مي،كنمكه عرض مي

 دنبال اين هستند خوانند،كنند، نماز شب ميكند، تهجد ميجاي ديگر عبادت مي

نه دا شده، تازه فهميده مسأله جدي است، درد پيش چرا، چون تازه در،...كه

و پنجاه سالگي هر كاري دلش سالگي تا چهل و پنج جدي است ديگر،ديگر 

كنند و  و محاكمه ميشبرند و ميشگيرندكند اما همين كه ميبخواهد مي

آن  و ن طرفافتد و نامه به ايشتباهاتش ميكنند تازه ياد امحكوم به اعدام مي

 ببخشيد من به شما خيانت كردم، به شما ئي، يك نامه براي كذافرستد ميطرف

؛ آن حرف را زدم، خدا را مد نظر داشته باشيد،جنايت كردم، اين حرف را زدم
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 الآن ؛يكه اين پنجاه سال تو كجا بودي؟ چرا؟ چون الآن محكوم به اعدام شدهدمر

 يعني وقتي كه ،گويد دروغ نمي،گويدديگر مسأله جدي است و واقعاً هم مي

 يك،شودمرتبه متبلور مي آن ضمير ناخودآگاه يك،شودمحكوميت به اعدام مي

حساسيت مسأله و ظرافت مسأله و حقّانيت، آن موقع ظاهر ، كندمرتبه جلوه مي

بيند مسأله واقعي است، شما جنايت كنيم، مي فردا ما شما را اعدام مي؛شودمي

گويد ا من مرتبه مي يك؛تيد، فردا بايد اعدام بشويدكرديد و محكوم به اعدام هس

كند، حلاليت از آن عذرخواهي مينويسد  فوراً نامه مي،فلان حرف را به او زدم

چرا اين مدت نكردي، چرا؟ چون خوب ، چكار كنيد، مرا حلال كنيدطلبد،مي

 باور ،ودبحال پرده افتاده شده بود روي حقيقت، چون پرده افتاده بتا... الآن

 ولو اينكه بدترين آدم ؛بيني كار تمام است مي، الآن پرده رفته كنار،كردينمي

شود،  او ملموس ميايمرتبه بربينيد آن مسأله و آن واقعيت يك مي،باشد

و از او نامه نوشتن ، ت طلبيدناين حلالياز كند كند، شروع مياحساس مي

 تمام براي اين است كه آن واقعيت اينهااز او چكار كردن؛ عذرخواهي كردن، 

، آقا اشتباه شد به يكي پيدا شده و لذا اگر بيايند بگويند فرداديگر برايشالآن 

!دهيم آقا براي شما حكم اعدام نمي،پروندة شما با يك پروندة ديگر عوضي شده

ها را قبل از اينكه بفرستد زير  همان نامه،يدئآ ميبعد دريك شش ماه هستيد و 

.شود قضيه؟ عوض ميهكند، چي ميقايمششكت

 خدا مرا : خيلي،رفتة دخترش ميقگويند يك مادري خيلي قربان صدمي

،...اين دختر و خلاصه، مريض شده بودي،فدايت كند، پيش مرگت بشوم، چ

توي  يك شب اين گاو از  ـاين را مولانا داردـ !قربانت: گفتخيلي اين مي

نگاه كرد  و شروع كرد حركت كردن، منزلتويد رفتن  شروع كر،طويله درآمد

ـ اش در نيامد  كلهّ،كه آب بخوردكرد اش ديگي آنجا بود اين كلهّطرف آبي، يك 
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 خلاصه اين با همان ،در نيامد ديگرـ اين مره گير كرد  خُتويگويند سر گاو مي

ين ا اين پيرزن  و اين حرفها،ديگ حركت كرد، شب تاريك و چراغ هم نبود

نه قضيه جدي ديد  ، اين  همين مادر عزرائيل آمده، دارد به سمت اتاق،خيال كرد

، فلان ت بشوم، فدايت شومگ پيش مرويدگ عزرائيل آمده و اين همه كه مي،است

تي بود هسدخترش مآن اسم آن و ... ، نه،نه:  گفت، حالا آمده سراغ اينچه كنم،

.، او مريض استا خوابيده آنجآن يكي! ملكا...،نه نه: گفتمي

ــه مهــستي  امنتـــيحمـــن يكـــي پيـــر زال مامملــك المــوت مــن ن

ها  همة گفته،شوندهمين است، مردم همين هستند، تا واقعيت ملموس مي

گردد  دوباره كه برمي،شود و مطلب براي انسان به يك نحو ديگرفراموش مي

ööهمان اوضاع است، ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ…………(( ((####ρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ââ ââ‘‘‘‘(( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè ss ss9999$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999(( ((####θθθθ åå ååκκκκ çç ççΞΞΞΞ1≈≈≈≈ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã اين تو اگر برگردند

 انسان ، بشر از غفلت است،دهد، اين بشر همين استن كارها را انجام ميادنيا هم

اند افرادي گيرد، كمگيرد، غفلت مي نسيان مي،گويند از نسيان استها ميبعضي

 اگر آن واقعيت ،كه آن واقعيت ملموس را هميشه با خودشان داشته باشند

گذارد الاّ اينكه تغيير جدي در تمام موس هميشه با ما باشد يك اربعين نميمل

 تمام اينها به خاطر اين است كه ما آن واقعيت را با ،آيدوضعيت ما به وجود مي

أيتمُ رَربعين اَياماً لَ الأه هذَعليلوَ بقيتُم : پيغمبر اكرم فرمودند؛كشانيمخودمان نمي

اگر يك چهل روز بر اين حالي كه الآن داريد 2سمعأعتُم ما  و لَسميرأما 

 وقايع برايتان  وكنيدگوئيد كه در كنار پيغمبر نشستيد و مسائل را استماع ميمي

28قسمتي از آيه ) 6(ـ سوره انعام 1

هاللبي صلى فيما رواه الجمهور عن النّ و:270 ص 5د الطباطبائي ج  السي- تفسير الميزان -ـ2

.لو لا تكثير في كلامكم وتمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع: عليه وآله وسلم قال 
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بينم آني را كه من مي،  اگر چهل روز بمانيد،شودروشن است و حالتان عوض مي

 ولي اينجوري نيست از ؛شنويدشنوم شما هم ميكه ب آني را ،بينيدشما هم مي

 يك ، تمام شد قضيه رفت پي كارش، رفت،رويم بيرونپيش پيغمبر كه مي

آيد، آيد، افكار دوباره مي تخيلات دوباره مي،گيردآيد و مطالب را ميپوششي مي

آيد ديگر، هر چه انسان اين واقعيت ملموس را با آيد، ميها دوباره ميزد و بست

.تواند از آن مواهب الهي استفاده بكندتر ميخود داشته باشد بيش

ه ارواحناه فداه  اللبقيةامشب شب نيمة شعبان است شب ولادت حضرت 

 بسيار مستحب شي است كه احياءئاست و شب بسيار مهمي است و از شبها

 و ؛گذراندندكَّد است و بزرگان در سابق حتماً اين شب را به احياء ميؤاست و م

 دعاي فرج در امشب وارد است و ساير اعمالي ،كميل وارد استدر امشب دعاي 

،كه در شبهاي احياء بطور كلي و بطور عموم وارد است براي امشب هم هست

البتّه رفقا و دوستان لازم نيست كه تمام شب را به سحر و احياء بگذرانند مثلاً 

و اين  بلند شوند و، مقداري دوباره براي رفع خستگي،يك ساعتي بخوابند

چنين همن بزرگان هم در يك ديب و دأ، به اين مقدار اشكال ندارد و دحرفها

آيد آنها در احياء و ي كه من در نظرم ميئشبي به همين كيفيت بوده و تا آنجا

بيداري امشب خيلي تأكيد داشتند و خلاصه فرصتي است كه نبايد از دست داد و 

تم الهي در امشب به دنيا آمده با تمام أ ولايت شبي است كه مظهر،آيدپيش نمي

خصوصيات و با تمام جوانب و خداوند به بركت او مواهبي را براي دوستان 

 و آماده كرده، فرصت را از دست ندهيد و اميدواريم كه دعمخودش در امشب

 از بركات نفس قدسي ،ايهر چه بيشتر بتوانيم از مواهب يك همچنين ليلة مباركه

 ما  الفْداههنا لتُرابِ مقْدمه تَعالي فَرجَه الشَّريف و جعلَه عجل اللة اللبقيحضرت 

 اميدواريم كه خداوند دست ما را بگيرد و در تمام مراحل حيات ؛مند بشويمبهره

حسن است براي ما تقدير كند و ما را موفقّ كند در اينكه در ذيل مقام أآنچه كه 

.هي ما را عبد خودش و بندة خودش قرار بدهدتم الأعظماي ولايت 
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 و آلِ محمدهم صلِّ علي محمدالل


